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  مباحث خارج اصول فقه

  ماستاد معظّ

  س حضرت آيت االله حسيني گرگاني

  

  

  »اجتماع امر و نهي«

٣٢: شماره
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قسم دوم از تعلّق نهي تنزيهي به عبادات آنجايي است كه بين دو متعلق عموم مطلق باشد مانند صلّ و لا تصلّ في 

، چه شود مطلقاًق امر به ماعداي مورد اجتماع نمينهي تنزيهي مانند نهي تحريمي موجب تقييد متعل الحمام، اولاً

  قائل به جواز شويم و يا به امتناع.

دانيد كه منشاء تقييد در نهي تحريمي فقط اماّ اگر قائل به امتناع شويم، مياگر جوازي باشيم واضح است، و 

لحاظ مطلق الوجود با رخصتي كه ه كه نهي تحريمي به آن تعلق گرفته ب يعتبخاطر منافات منع از كل وجود طبي

كه تعلّق امر به طبيعت به لحاظ صرف الوجود لا مستفاد از اطلاق امر به هر وجودي از وجودات طبيعت، چون

 محاله متضمن رخصت است بالنسبه به هر كدام از وجود كه از طبيعت فرض شود و هر كدام از افراد را كه

شود بر هر فردي و مأتي به در خارج هم عين متعلق امر بها منطبق مي مكلّف اتيان كند، براي اينكه طبيعت مأمور

به عين همين فرد خارجي باشد و واجب هم همين فرد خارجي باشد، ترك آن  نيست به جهت اينكه اگر مأمور

باشد بلكه متعلق به عين متعلق امر نمي ل، پس مأتيالي بدل جايز نيست در صورتي كه جايز است ترك الي بد

امر همان طبيعت منطبقه بر مأتي به است همانند انطباق طبيعي بر افرادش و امر به طبيعت اقتضاي رخصت به 

اش اقتضاي ه خاطر اطلاق شمولياتيانِ فرد مأتي به مقتضاي اطلاق دارد و مفروض اين است كه نهي تحريمي ب

گيرد مابين اطلاق امر و اطلاق نهي، پس دهد، در نتيجه تدافع درميين فرد اجازه نميرد و به اتيان امنع را دا

شمولي است و اطلاق ناگزيريم اطلاق متعلق امر را به ماعداي اين فرد اختصاص دهيم، براي اينكه اطلاق نهي 

  شود.بها خارج مي تر است از اطلاق صرف الوجود، اين فرد از صلاحيت انطباق طبيعت مأمورشمولي چون قوي

اما در نهي تنزيهي چنين نيست براي اينكه نهي تنزيهي اقتضاي منع و عدم رخصت از اين فرد خارجي را ندارد 

امر هم اقتضاي رخصت به اين فرد كه بلكه خود نهي تنزيهي بنفسه اقتضاي رخصت را دارد و مفروض اين است 

وجود ندارد، و پس از اثبات عدم تدافع تقييدي هم وجود را دارد پس تدافعي بين مقتضاي اطلاق امر و نهي 

  ندارد.
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يعني موجبي براي تقييد اطلاق امر به ماعداي مجمع كه همان فرد خارجي باشد در كار نيست، بلكه اطلاق امر 

  به حال خودش محفوظ است بدون اينكه تصرّفي در آن صورت پذيرد.

لّ و لا تصلّ في الحمام، هر يك از امر وجوبي و تنزيهي بر حال با توجه به آنچه كه ملاحظه فرموديد در مثل ص

در حمام  ةخودش باقي است بدون اينكه تقييدي پديد آيد، چون امر وجوبي با اطلاقش اقتضاي رخصت در صلا

تنزيهي آيد اتحاد متعلق امر وجوبي و نهي اين رخصت ندارد. و نيز لازم نمي را دارد و نهي تنزيهي هم منافاتي با

كه امر وجوبي تعلق گرفته به طبيعت به نحو صرف الوجود و به جميع افراد و تا لازم بيايد اجتماع ضدين، چون

حصص تعلق نگرفته يعني اطلاق شمولي ندارد، و امري كه تعلق گرفته به طبيعت به نحو صرف الوجود اقتضاي 

 يها ندارد و اين منافي با نهي تنزيهي از حصبيشتر از رخصت در ايجاد طبيعت را در ضمن هر حصه و فردي ر

  خاصي ندارد چون نهي هم اقتضاي رخصت را دارد.

كنند نهي را بر اخبار را به اين بيان كه حمل مي كنند بينجمع مي صآنچه گفته شد، سرّ و بند اين است كه فقها

م مطلق را ندارد و لذا حمل مطلق بر تنزيه و كراهت و با نهي تنزيهي معامله تعارض بين عموم من وجه و يا عمو

كنند هرگاه استفاده كنند كه نهي تنزيهي است و نيز اعمال قواعد نمي ةو لا تعتق الكافر رقبةمقيدّ در مثل اعتق 

زيهي باشد بلكه و لا تكرم الفاسق هرگاه نهي تن كنند در مثل اكرم عالماًرضي در عموم من وجه را پياده نميتعا

اين جمع شاهدي ندارد؛ كنند كه ها را به نهي تنزيهي و اشكال ميكنند به حمل نهي در آنميجمع بين اخبار 

شان بر اين است دليلي و چيزي كه دلالت كند مراد از نهي تنزيهي است، اما پس از فراغ از اينكه يعني اشكال

ه مفروغ عنه و فقط تنازعشان شود، بلكد كه موجب جمع اخبار متعارضه نمينهي تنزيهي است ديگر اشكال ندارن

  در صغري است.


